درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 35 ـ امر به معروف و نهي از منکر		5/9/1397
مدت: 5/33 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در ادله‌اي که بود که اقامه مي‌شود براي اثبات استثناء اهل، که مرتبه‌ي ضرب و امثال اين‌ها که مشتمل بر خشونت است اگر چه نسبت به ديگران جايز نيست ولکن نسبت به اهل، جايز بلکه واجب است. 
دليل اول همان آيه‌ي مبارکه بود که بحث شد و نتيجه اين شد که از آن آيه‌ي مبارکه «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» (تحريم، 6) نمي‌توانيم براي اين مقصد استفاده کنيم.
دليل دوم باز آيه‌ي شريفه‌اي است که در خصوص بعض اهل، امر به ضرب فرموده است که فرموده «وَ اضْرِبُوهُنَّ» نساء، 34) در مورد زوجه‌ها هست. «وَ اضْرِبُوهُنَّ» و ضمّ به اين بکنيم رواياتي که در باب ضرب اولاد و عبد وارد شده است و گفته مي‌شود که اين روايات دلالت مي‌کند بر اين که اهل ولو اين که حالا بعض اهل جايز است آن وقت اگر الغاء خصوصيت بکنيم مي‌توانيم بگوييم که اين‌ها از باب مثال گفته شده و بنابراين همه‌ي اهل را شامل مي‌شود.
روايات براي فرزند و صبي يا عبد، اين‌ها را من الان همراه ندارم مي‌توانيد به اين روايات در کتاب حدود، آن‌جا جمع‌آوري شده و آن‌جا بيان شده الان من همراهم نيست که آن‌ها را بخوانم. اما جواب مجموع اين‌ها اين است که اما آيه‌ي مبارکه «وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُن‏» (نساء، 34) موضوعش خاص است نه براي مطلق فعل منکر يا ترک واجب، اگر نماز نمي‌خواند از اين آيه استفاده نمي‌شود که مي‌شود او را زد، اگر روزه نمي‌گيرد نمي‌شود از اين، اگر دروغ مي‌گويد ... اين فقط آن رابطه‌ي خاص بين زوجين است که اگر نسبت به او نشوز دارد آن‌جا دستور داده شده آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد که «فَعِظُوهُنَّ»، اگر اين اثر نکرد «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ»، و بعد مي‌فرمايد «وَ اضْرِبُوهُن‏»، که اين ضربي هم که اين‌جا وارد شده حالا آن‌جور نيست که يعني يک سيلي محکم بزني، يک مشت محکم بزني، از امثال اين‌ها. اين‌ها هم معلوم نيست همان‌طور که از مجمع البيان نقل شده است «عن المجمع للباقر عليه السلام أنه‏ الضرب‏ بالسواك‏» با همين چوب مسواک ... چون يک تحقيري کأنّ در آن هست، حالا نمي‌خواهد واقعاً آن‌جا تأليم آن‌جوري بشود. 
[bookmark: _GoBack]خب بنابراين آيه‌ي شريفه اولاً در مورد زوجه است آن هم در مورد نشوز زوجه، آن هم بعد از طي مراتب خفيف تا برسد به آن‌جا. هرگز نمي‌توانيم از اين آيه تعدّي کنيم نسبت به خود زوجه، نسبت به امور ديگرش، فکيف اين که بخواهيم از زوجه تعدّي کنيم به ساير اهل. و علاوه بر اين، اين براي زوج و زوجه است آيا مي‌توانيم در اهل را که داريم اين‌جا استثناء مي‌کنيم، فقط زوج نيست برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به برادر و خواهر‌ها، آن اهلي که اين‌جا استثناء مي‌شود همه‌ي اين‌ها هست ما از اين جهت هم مي‌توانيم تعدي کنيم. بنابراين تعدي از اين آيه اصلاً لاوجه له، آن ادله‌اي هم که راجع به ضرب صبي هست و اين‌ها، اولاً آن هم امر به معروف نيست چون صبي تکليف ندارد که، آن از باب تأديب است از باب ادب آموختن است تربيت کردن است پس بنابراين آن هم ربطي ندارد آن روايات هم ربطي به باب نهي از منکر و امر به معروف ندارد چون اصلاً در مورد صبي است و آن هم باز روايات آن را مراجعه بفرماييد محدود است که تا چه قدر مي‌تواني بزني، فوقش تا پنج تا، حالا بعضي رواياتش هم شايد تا سه تا، بعضي هم گفته تا پنج تا، حالا مخير بين اين‌ها هست علي اختلاف الموارد.
و اما عبد ...
س: پنج تا چي استاد؟
ج: زدن، پنج بار مثلاً بزند. 
و اما عبد، عبد باز از باب اين است که يک خصوصيتي دارد عبد که آن هم زدن عبد نه از باب کارها و گناهاني که انجام مي‌دهد، از باب اين است که آن کاري که به عهده‌اش هست؛ فرامين مولا را انجام نمي‌دهد اين عبد، به او مي‌گويد که برو نان بگير نمي‌رود بگيرد مي‌گويد چکار کن، نمي‌رود بکند اين در اين حوزه‌اي است که اين‌جا هم احتياج دارد به اين که براي اين که او را مهار کند، او را در حقيقت از نشوز هما‌ن‌طور که زوجه نشوز دارد در جاي خاصي نسبت به روابط خاص بين زوجين، عبد هم يک وظايفي دارد از آن وظايف شخص خودش اگر نشوز کرد، براي آن مي‌گويد که مي‌تواني تا فلان مقدار بزني، اما حالا اگر همين عبد نمازش را نخواند باز مولا مي‌تواند بزند؟ و امثال اين‌ها؟ پس بنابراين اين روايات ولو در باب بعض اهل وارد شده است اما اين روايات اختصاص به مورد خاص دارد و به هيچ وجه از اين روايات ما نمي‌توانيم و از اين آيات مبارکات نمي‌توانيم تعدي به ساير موارد بکنيم. اين هم پس ...
س: ... 
ج: بله، چون گفتيم تجيز تکليف است ديگر، يکي از شرايط امر به معروف اين است که تکليف منجّز باشد بر او، اگر اصلاً تکليف ندارد يا تکليف منجّز نيست نه، حتي تکليف دارد ولي منجّز نيست بر او، مثل اين که اجتهاداً أو تقليداً نظرش به اين است که اين شيء حرام نيست و ما حرام مي‌دانيم اين بر او فعليت دارد اما منجزّ نيست چون معذور است. اين‌جا جاي امر به معروف و نهي از منکر نيست بلکه اگر امر کسي بکند و نهي بکند و بر او تحقيري باشد حرام است.
دليل ديگري که به آن ممکن است که تمسک بشود روايتي است که در جعفريات نقل شده است صفحه‌ي 510 از اين وسائل‌هايي که در ذيل آن مستدرک هم چاپ شده صفحه‌ي 510، هامش، روايت سوم، عن جعفريات که اشعثيات هم به آن گفته مي‌شود: 
«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ شَيْئاً مِنْ فُجُورٍ فَلَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَيْرٍ أَبْيَضَ فَيَظَلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَيَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَيِّرْ غَيِّرْ فَإِنْ غَيَّرَ وَ إِلَّا مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَ إِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ حَسَناً وَ إِنْ رَأَى قَبِيحاً لَمْ يُنْكِرْهُ» 
خب مفاد آن اين است که اگر کسي معاذ الله در منزلش فجوري انجام مي‌شود که معمولاً اين فجور در منزل از اهل است ديگر، حالا ولو اطلاق هم داشته باشد حالا به غير اهل هم باشد قدر مسلّم آن اهل است. اين را تغيير نداد اين‌جا بعث الله تعالي به يک پرنده‌ي سفيدي که پيوسته تا چهل روز به باب دار اين شخص هست و هر وقت اين داخل خانه مي‌شود يا خارج مي‌شود هي به او مي‌گويد غير غير، اگر اين عمل کرد اين تغيير را انجام داد فبها و نِعم و الا اين پرنده با بال‌هايش به چشمان او مسح مي‌کند آن وقت اين باعث مسخ شدن او مي‌شود ديگر خوبي‌ها را خوبي نمي‌بيند «إِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ حَسَناً» کارهاي خوب را... نماز مي‌خوانند نماز آن‌ها را کار خوب نمي‌بيند بلکه شايد مخالفت بکند. مي‌خواهند زن و بچه‌اش حجاب داشته باشند اين را خوب نمي‌بيند مي‌گويد چرا؟ و هکذا و هکذا، و اگر منکري ببيند انکار نمي‌کند چون آن را بد مثلاً نمي‌داد. اين آدمي که اين اهتمام را به منزلش نداشته باشد که اگر فجوري در آن‌جا هست او را تغيير بدهد اين آدم سرنوشتش به اين تبديل مي‌شود که اين‌جور آدمي از کار درمي‌آيد.
خب آيا به اين روايت مي‌توانيم استدلال کنيم يا نه؟
س: حاج آقا غير اين‌جا به معناي غيرت است ... 
ج: حالا ببينيم. حالا اشکالاتي که مي‌خواهيم بگوييم..
اشکال اول اين است که اين روايت از نظر سند معتبر نيست اين بحث کتاب اشعثيات يا جعفريات را پارسال مفصّلاً عرض کرديم و اختلاف بزرگان را در اعتبار اين کتاب و عدم اعتبار آن، آن‌جا عرض کرديم. صاحب جواهر قدس‌سره فرموده روايات اين کتاب معتبر نيست و انکرهُ اشد الانکار، ولي محدّث نوري اعتمد عليه، و محقق امام قدس سره در در کتاب طهارت‌شان فرمودند که ممکن است بگوييم که اين کتاب معتبر است، از جامع المدارک محقق خوانساري استفاده مي‌شود که معتبر است اين کتاب، کتاب معتبري است ولکن طبق بحث‌هايي که قبلاً کرديم عرض کرديم که نمي‌توانيم اطمينان داشته باشيم که اين کتابي که الان بأيدينا هست و به دست حاجي نوري بوده که از آن حديث نقل مي‌کند و الان همان کتاب هم وجود دارد بأيدينا، ما اطمينان به اين کتاب نمي‌توانيم داشته باشيم که همان کتاب واقعي محمد بن اشعث است يا جعفريات، اين چون مؤلّف آن محمد بن محمد الاشعث هست به او گفته مي‌شود اشعثيات، چون معمول اين روايات از امام جعفر صادق سلام الله عليه است گفته مي‌شود جعفريات، اين که اين کتاب همان است اين که ايشان محمد بن اشعث چنين کتابي را تأليف کرده باشد مسلّم است. در کتب رجال معتبر براي او چنين کتابي ذکر شده مثل نجاشي مثلاً شيخ، ذکر شده؛ اما اين که اين کتاب موجود همان کتاب است بلا تغييرٍ، بلا تصحيفٍ، بلا تحريفٍ، بلا زيادةٍ و نقصانٍ، اين ما سندي براي اين کتاب نداريم بايد اطمينان پيدا کنيم و وجوهي در مقام گفتيم موجود است که جلوي اطمينان ما را مي‌گيرد. 
وجه اول اين است که اين کتاب مشتمل است بر مطالبي که بر خلاف مذهب تشيع است و اين مواردي را قبلاً در آن عرض کرديم. 
دو: اين کتاب سيد بن طاووس که از اين کتاب نقل مي‌‌کند مي‌فرمايد اين کتاب مشتمل بر هزار حديث است و اين در بين محدّثين قدماي ما کأنّ هست که اين کتاب، تعداد احاديث آن هزار تا هست اين کتابي که الان به دست ما هست هزار و ششصد تا است. پس اين نشان مي‌دهد که اين لابد بک تغيير و تبدّلي در آن ايجاد شده آن‌ها مي‌گويند اين کتاب هزار حديث دارد؛ الف حديث، اين‌جا اين کتابي که الان چاپ شده و به دست ما هست و به دست حاجي نوري بوده است هزار و ششصد تا هست پس اين جلوي مطمينان ما را مي‌گيرد. 
سه: رواي اين کتابي که الان به دست ما هست همين است که اول سند نامش بود اخبرنا عبدالله، اين ابو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عثمان المعروف بابن سقاء است اين عامي، اصلاً شيعه نيست سني است و ممکن است که بعضي از اهل تسنن ممکن است که بعضي از روايات و مطالب خودشان را هم در اين کتاب وارد کرده باشند که ما ... سند به امام صادق مي‌رسد و به امام کاظم و به حضرت اميرالمؤمنين مي‌رسد کما اين که عرض کردم بارها که اين مقنعه‌ي شيخ مفيد که چاپ انتشارات جامعه‌ي مدرسين هست ما و بعضي از رفقا اين را تحقيق مي‌کرديم، اقدم نُسخ آن که دست ما بود ظاهراً آن در باب وضوء مسح رِجل را به غَسل تبديل کرده بود يعني چون ناسخ سني بوده اين‌جا آمده بود مسح الرِجلين را غَسل الرجلين کرده بود بر خلاف همه‌ي نُسخ. اين آدم هم سني است راوي اين کتاب، اين کتابي که الان به دست ما هست راوي آن سني هست ممکن است که يک چيزهايي را دست در اين کتاب کرده باشند تا اين که به خورد ماها بدهد که اهل بين اين را فرمودند.
پس بنابراين اين جهات ثلاثه‌اي که وجود دارد در اين‌جا يمنعُنا عن الجزم و الاطمينان به اين که اين کتاب مربوط به همان محمد بن اشعث هست و روايات ...
س: ...
ج: ندارد ايشان هم، اصلاً صاحب وسائل نقل نکرده، از جعفريات نقل نکرده اين حاجي نوري نقل فرموده.
حاجي نوري همان‌طور که در مقدمه‌اش فرموده اصلاً داعي ايشان بر اين که مستدرک نوشته اين است که اين کتاب به دست ايشان رسيده، اين کتاب واقعاً روايات فراواني دارد؛ هزار و ششصد تا روايت دارد و ايشان ديده که اين‌ها را صاحب وسائل نقل نفرموده اين داعي شده که مستدرک بنويسد آن وقت بعد ديگر علاوه بر روايات اين کتاب، روايات کتب ديگر و جاهاي ديگر هم که صاحب وسائل نقل نفرموده ايشان استدراک کرده. پس بنابراين اين کتاب را ما نمي‌توانيم به آن اعتماد کنيم.
جهت دومي که وجود دارد اين است که خود اين سند گفته شده است مشتمل است بر افرادي که آن‌ها ثقه نيستند مثل گفت، أخبرنا محمد، البته اين محمد همان مؤلّف کتاب است که محمد بن محمد بن اشعث است که او ثقةٌ، او گفته حدثني موسي، اين موسي، موسي بن اسماعيل است موسي بن اسماعيل، نوه‌‌ي امام کاظم سلام الله عليه، اسماعيل فرزند امام کاظم سلام الله عليه، اين موسي بن اسماعيل، عده‌اي بزرگان فرمودند منهم شيخنا الاستاد حائري فرموده که اين موسي بن اسماعيل مجهولٌ، و ما نمي‌شناسيم موسي بن اسماعيل را. اگر يادتان باشد ما در آن بحث قبلي راجع به اين سند بحث کرديم و گفتيم از نظر سند ما راهکار داريم براي اين که اين سند را تتميم کنيم راهکار آن هم اين بود که عين اين سند را مثل ابن طاووس و امثال اين‌ها نقل کردند و عبارتي به کار بردند که حالا من عبارتش در اين نوشته‌ي من نيست قبلاً گفتم آقايان به آن جزوه‌ها مراجعه کنند ما از عبارات ابن طاووس استفاده کرديم که اين‌ها را توثيق مي‌کند، هم موسي بن اسماعيل عن ابيه بايد هم موسي بن اسماعيل ثقه باشد و هم اسماعيل که پسر و امام‌زاده‌ِي بلافصل است. اين‌ها بايد ثقه باشند و از آن روايت از آن استفاده کرديم که موسي بن اسماعيل هم خودش و هم پدرش ثقه هستند. بنابراين اشکال سندي اگر ما صرف‌نظر از آن راوي کتاب بکنيم که اين را الان گفتيم نمي‌شناسيم آن را و عامي هست از اين نظر مناقشات آن ممکن است که جواب داده بشود.
س: ...
ج: نه چون توثيق ندارد و الا عامي که ما، عامي باشد کافر حربي هم باشد ثقه باشد ما اين ...
س: آن جهتي که بيان فرموديد آن در واقع يک مؤيدي است و الا ...
ج: بله.
اما دلالتاً، پس اين از نظر سند، ما صدور اين کلام من المعصوم عليه السلام براي ما ثابت نيست و حجتي بر صدور اين کلام من المعصوم عليه السلام نداريم.
و الذي يؤيدُ شک در صدور و اين که ما دليل بر صدور نداريم خود مضمون است اين يک مضمون غريبي هست. نمي‌خواهيم بگوييم امتناع دارد اگر سند صحيح داشت نمي‌توانستيم بپذيريم اما خود اين سند، خود اين مضمون که خداي متعال يک مرغي بيايد در خانه‌ي اين آدم، هي به او بگويد غير غير، او که نمي‌فهمد که، چه مي‌فهمد؟ مثلاً اين چه اثري دارد؟ حالا يک مرغي بيايد اين‌جا هي بگويد غير غير،‌ بعد اگر اجابت کرد اين ... اين يک مضمون غريبي هست حتماً اگر سند آن درست باشد بايد تأويل کنيم بگوييم يعني مثلاً خداي متعال در دل او مي‌اندازد حالا ولو به آن ... هي در دلش مي‌اندازد که بابا تغيير بده تغيير بده. و الا آن هي بگويد غير غير، ... او مگر مي‌شنود که او بگويد غير فير، ولي چون سند تمام نيست بعيد نيست اين هم از همان ساخته و پرداخته‌هاي همين‌ها باشد که ديگر حالا، و الا خود مضمون هم يک مضمون غريبي هست اصلاً. اين ...
س: ...
ج: بله آن‌هايي که سندش تمام باشد عرض کردم آن‌هايي که سندش تمام است بايد معنا کنيم يعني بگوييم که اين ظاهر است خودش که، فرشته‌ها مي‌آيند مي‌گويد ما که نمي‌فهميم.
پس يعني در نهاد شما است. مثل اين که الهام مي‌شود به انسان، مثل اين که در نهادش انداخته مي‌شود حالا ولو به واسطه‌ي آن‌ها، خداي متعال... عالم، عالم تشريفات است ديگر، خداي متعال به واسطه‌ي آن ملائکه‌هايي که مي‌آيند اين را به ذهن اشخاص مي‌اندازد. اين مي‌شود، مثل «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» (شمس، ‌8) 
س: ...
ج: چرا، گفتيم خودش يک امر غريب و بعيدي است اين هم اگر سند تمام باشد آن‌جاهايي که سند تمام است بايد يک‌جوري تأويل کنيم توجيه کنيم اين‌جا که حالا سند هم تمام نيست اين هم تأييد مي‌کند که اين مطلب هم مطلب دور از ذهني هست.
اما اشکال دلالي، اشکال دلالي در اين‌جا اين است که اولاً اگر ما غير را همان‌جور معنا کنيم که معناي تغيير بدهد نه غيرت به خرج بدهد تغيير بدهد اين‌جور معنا کنيم گفتيم اين‌ها عناوين مسبّبيه هستند امر به عناوين مسبّبيه معنايش آن امر به کلّ سببٍ از اين عناوين مسببيه نيست بلکه معناي آن اين است که غير به طرق المشروعه، بالاسباب المشروعه، تغيير بده اما به چه سبب؟ با زدن؟ با جرح و کسر و اين‌ها؟ يا نه با اسبابي که مشروع است؟ پس عناوين مسببيه وقتي امر روي آن مي‌رود اين عناوين مسببيه نسبت به سبب اطلاق ندارد که هر سببي، بلکه اين است که به آن اسبابي که در شرع مشروع است با آن انجام بدهي. بنابراين مستظهر از اين عناوين اين است که غير بالاسباب المشروعه، و چون ضرب و امثال اين‌ها اول کلام است که مشروع است يا نيست پس تمسک به اين دليل براي مشروعيت آن‌ها مي‌شود تمسک به دليل در شبهه‌ي مصداقيه‌ي خود دليل علاوه بر اين که اين غير همان‌طور که ايشان فرمودند ممکن است که معناي آن اين باشد چون فجور گفته، هر گناهي اسمش فجور نيست. فجور براي شايد گناهاني باشد که بي‌عفّتي در آن هست مثل معاذالله زنا و امثال اين چيزها، اين مي‌گويد غيرت به خرج بده اگر در منزل شما معاذالله چنين اموري هست غيرت به خرج بده و شايد اين‌طور باشد معناي حديث شريف. پس اين غير حتماً تغيير بده نيست براي موضع خاصي مي‌شود که غيرت به خرج بده در اين موارد. ... غيرت به خرج دادن هم معنا بکنيم معناي آن اين نيست که به هر طريقي که مي‌تواني، ولو آن‌ها را بکشي، غيرت به خرج بده آن‌ها را بکش، اگر ما دليل ديگري نداشته باشيم که در بعض موارد خاصه وارد شده که اگر ديد مثلاً معاذالله در منزلش زنا دارد انجام مي‌شود مي‌تواند هر دو را بکشد يا چي، يک موارد خاصي هست ما اگر آن دليل‌هاي خاص را نداشتيم نمي‌توانستيم به اين تمسک کنيم غير دارد مي‌گويد هر جوري شده ولو به کشتن آن‌ها. از اين روايت بخواهيم استفاده کنيم بنابراين به اين روايت هم نمي‌توانيم استدلال بکنيم چون هم سنداً و هم دلالتاً محل اشکال است.
س: ...
ج: چون باز معناي آن اين است که به طرق مشروعه.
س: ...
ج: نه گفتيم آن قبول ندارد آن‌ها، خلاف ظاهر است ...؟ که بگوييم اصلاً امر به اسباب کرده اين‌جوري نيست اُقتل يعني اره را بکش، يعني تير بيانداز؛ نه، خود قتل را موضوع قرار داده فلذا در آن‌جاها مي‌گوييم شک در محصّل است.
س: اگر زن باشد آبرو باشد اصلاً بزند ولي اين مورد خاص مي‌شود ديگر؟ 
ج: بله ديگر براي مورد خاص مي‌شود تعدّي به جاهاي ديگر نمي‌توانيم بکنيم علاوه بر اين که همان‌جا هم نمي‌توانيم بگوييم به ضرب و جرح و اين‌ها، مگر ادله‌ي ديگري داشته باشد به اين حديث نمي‌توانيم بر اين تمسک بکنيم.
س: ...
ج: بله. غيرت را به چه نحوه إعمال بکنيم؟
س: ... 
ج: بله آن هم خوب است. پس اين نکته هم مؤيد اين است که به اين معنا هست.
روايت بعدي صفحه‌ي 511 حديث پنجم، و عنه عليه السلام، روايت قبل دعائم الاسلام عن ابي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام و عنه يعني باز دعائم الاسلام عن ابي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام «أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقِي أَنْفُسَنَا وَ أَهْلِينَا قَالَ اعْمَلُوا الْخَيْرَ وَ ذَكِّرُوا بِهِ أَهْلِيكُمْ فَأَدِّبُوهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ» خودتان کار درست انجام بدهيد الگو بشويد با اين وقايه کنيد آن‌ها را «وَ ذَكِّرُوا بِهِ أهليکم»، تذکر بدهيد به بستگان‌تان، «فَأَدِّبُوهُمْ»، آن‌ها را تأديب کنيد ادب کنيد علي طاعة الله، «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ- وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» صبر و شکيبايي هم به خرج بده يا يک دفعه گفتن و دو دفعه گفتن و گوش نکردن دست برندار «وَ قَالَ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا» آن‌ها يعني پيامبران را، پيامبر عظيم الشأن اسلام را و پيامبران ديگر را اسوه خودتان قرار بدهيد آن‌ها امر به صلاة مي‌کردند اهل‌شان را، به زکات مي‌کردند، شما هم امر کنيد و بگوييد. آيا به اين روايت مي‌توانيم تمسک کنيم يا نه؟ باز از ما سبق جواب‌ اين‌ها هم روشن شد؛ اولاً اين روايت از دعائم الاسلام است و کل روايات دعائم ظاهراً مرسله است؛ سند ندارد. حالا اين مؤلّف شيعي هست غير شيعي هست محل کلام است بعضي‌ها گفتند که ايشان شيعه هست و در إطار تقيه در مصر زندگي مي‌فرموده از اين جهت، و الا رواياتي که در اين کتاب دعائم آورده از ائمه عليهم السلام است. حالا اين جهت محل کلام است و خيلي هم ثابت نيست که چگونه هست ولي علي أي حالٍ‌ ايشان مرسلاً اين روايات را نقل کردند پس از اين جهت اشکال سندي دارد؛ اما از جهت دلالي، از جهت دلالي إعمل الخير، اين جمله که دلالت بر مدعا ندارد ذکّروا به أهليکم اين هم که دلالت ندارد اگر بخواهد دلالت داشته باشد جمله‌ي ادّبواهم است آن‌ها را تأديب کن، اولاً آن‌ها را تأديب کنيد يعني به آن‌ها ادب ياد بدهيد مگر معناي تأديب اين است که بزنيد؟ روايت قبلش اين‌جوري داريم «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يُورِثُ أَهْلَ بَيْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ الصَّالِحَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ» اين تأديب است، مؤدِّب معناي آن اين نيست که کتک مي‌زنند، مؤدّب يعني ادب را منتقل مي‌کند به او، پس ما در تأديب اين را نداريم که حالا معناي آن زدن باشد، معناي آن جرح و ضرب باشد معناي آن ادب، تأديب يعني ادب را به ديگري منتقل کردن، مي‌گويد ادب را به آن‌ها منتقل کن، آداب را منتقل کنيد. اين است معناي آن. حالا فرضاً يک جاهايي ادب و تأديب کنايه‌ي از ضرب باشد داريم در استعمالات هست که در عرف خود ما هست اگر فلان نکني آن‌چنان ادبت خواهم کرد که حساب، که فلان مثلاً، اين گفته مي‌شود بله، ادب باز عنوان گفتيم چه هست؟ عنوان مسببي است ادب به چه وسيله‌اي؟ يک وسيله مي‌خواهد طريق مي‌خواهد باز يعني بالطرق المشروعه، بنابراين باز نمي‌توانيم به اين هم تمسک کنيم از دو جهت، براي اين که بگوييم ضرب و جرح نسبت به اهل چي هست؟ جايز است پس استدلال به اين روايت هم تمام نيست.
آخرين روايتي که ...
س: ...
ج: چرا، اما نسبت به اسباب آن نمي‌شود اطلاق‌گيري کرد.
س: ... با توجه به اين که ادب هم معمولاً در آن ضرب و اين‌ها هم استفاده مي‌شود ديگر، ضرب تأديبي هم بوده در روايت هم هست با توجه به اين ...
ج: نمي‌دانيم، اگر کنايه هم هست آيا کنايه‌ي از مطلق زدن يا نه، راه‌هايي که به کار گرفته مي‌شود براي اين که شخص را وادار کنند مثل معلمي که مي‌گويند آقا بچه‌ها را تأيب بکن، حالا يعني بزن به آن‌ها؟ 
س: اطلاق يعني همين ديگر؟
ج: نه ديگر اطلاق ندارد.
س: ...
ج: حالا معناي اول را هم که گفتيم حالا شما اگر اين را نمي‌پسنديد به معناي اول، اشکال دوم را که گفتيم تأديب کردن يعني انتقال الادب نه يعني زدن، 
س: ...
ج: بعد هم نگفته، اين‌ها ...
س: ...
ج: هم تذکر بدهيد هم ... تذکر دادن غير از ادب کردن است چون تذکر دادن، آدم به يک نفر تذکر مي‌دهد ادبش نمي‌کند اما ادب اين است که پيوسته بايد بگويد تا آن را به حالت دربياورد اين به آن منتقل بشود با کثرت گفتن با مزاوله؟؟ زياد.
س: ...
ج: معناي آن غير از اين نيست معناي لغوي و عرفي آن غير از اين نيست بله گاهي به اين واژه کنايه زده مي‌شود.
خب آخرين روايتي که در اين باب داريم اين است که استاد به آن استدلال فرمودند.
س: ... ببخشيد فاء تفريع آورده در بعضي امور ...
ج: فأدّبوهم نبود. 
س: ...
ج: نه، «قال إعملوا الخير و ذکّروا به اهليکم و أدّبوهم علي طاعة الله».
س: ...
ج: ما، نداريم کتاب دست ماست. 
س: ...
ج: حالا اين نقل حاجي نوري از دعائم فاء ندارد. آن را هم داشته باشد مهم نيست اين جهت.
آخرين روايتي که استاد به آن استدلال فرمود، اين‌ها را استاد استدلال نفرمودند استاد فقط به آيه‌ي «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» و اين روايت صحيحي که عرض مي‌‌کنيم استدلال کردند في صحيحة عبدالله بن سنان «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏». 
خب استاد مي‌فرمايند اين اهل است ديگر، اُمّ اهل است در مورد اهل فرموده حبس کن فرموده قيدها، با يک زنجيري با يک چيزي او را ببندش، پس بنابراين نسبت به اهل مي‌شود خشنونت داشت، حبس داشت، تقييد داشت 
س: ...
ج: آن وقت شما وقتي بياييد بگوييد حالا مي‌خواهيد تتميمش بکنيد بگوييد وقتي که اُمي که اين همه سفارشات به او شده و اين همه گفته شده است که بايد او را عاق نشوي نسبت به او، چه نکني، چه نکني، که روايات آن را خوانديم که کثير بود آن‌جا را وقتي مي‌فرمايد که مي‌تواني إعمال خشونت بکني، پس به طريق أولي نسبت به فرزندان. نسبت به برادر و خواهر و امثال اين‌ها به طريق أولي مي‌شود اين استدلالي است که استاد کردند و معتمَد ايشان هم هست اين استدلال هم، به اين دليل، ما تفصيلاً راجع به اين روايت بحث کرديم الان چون وقت گذشته ان شاء الله تتمه‌ي کلام براري فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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